
ســنیا دوست داشــت بچرخد و خوش بگذراند، اما مشــکلی داشت. خانواده 

او و خانواده پســرعمویش لوکا در یک خانه مشــترک زندگی می‌کردند. ســنیا 

زمــان زیــادی را با لــوکا نمی‌گذراند، زیرا لــوکا از او بزرگتر بــود. همین‌طور لوکا 

نابینــا نیز بود و ســنیا نمی‌خواســت به خاطر پســرعمویش بازی‌هــای خود را 

تغییر دهــد تا او هم بتوانــد بازی کند.

یــک روز، مــادر ســنیا بــه او گفت کــه آنها به یک پرنــده نیاز دارند تــا در جلوی 

خانه نگه دارند و از ســر و صدای او بفهمند غریبه‌ای پشــت در خانه اســت. مادر 

لــوکا هــم فکــر کرد که این کار برای لوکا هم خوب اســت و چــون او آواز پرندگان 

را دوســت دارد. ســنیا حوصله این کارها را نداشــت. مادر ســنیا به او گفت که 

لــوکا را با خــودش ببرد و یک پرنــده پیدا کند.

سنیا با ناله گفت: »چرا؟«. اما وقتی نگاه جدی مادر را دید، آماده رفتن شد.

ســنیا بــه لوکا اجازه داد بــازوی او را بگیرد تا از میان بوته‌هــا عبور کنند. صداهای 

مختلفی از اطراف شــنیده می‌شــد، اما ســنیا نمی‌توانســت تشــخیص دهد که 

آنها از کجــا می‌آیند.

لوکا پس از شنیدن صدایی میان سایه‌ها زمزمه کرد: »این صدای گراز است.«

بالکان)جنوب  منطقه  در  کوچکی  کشور  مونته‌نگرو 
گیلان  استان  انــدازه  به  تقریباً  که  است  اروپــا(  شرقی 

مساحت دارد.
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